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V I S I T    O U R    S H O W R O O M    T O D AY

(408)392-8200
1775 Junction Avenue, San Jose, CA 95112
www.calhomesandkitchen.com     *      Lic.#886231

California Homes & Kitchen Design Center
دغوب ترين كالا و سرويس منحصر به فرهاى ساختمانى شما زير يك سق� با استفاده از بهترين و مركليه نياز

از نمايشگاه مجهز و كامل ١٢٬٠٠٠ فوت ما ديدن كنيد!

Unlike Others, we design and manufacture every cabinet in our shop using the finest quality
wood products to ensue your cabinet are elegant and unique.

❖  Granite & Marble
❖  Vanities
❖  Closet Organizers
❖  Windows & Doors
❖  Brand name Bathroom Fixture
❖  Hardwood Flooring
❖  Decorative Mouldings

گرانيت  و سنگ مرمر❖ 
كمدهاى توالت❖ 
قفسه بندى كمد❖ 
درب و پنجره❖ 
كفپوش چوبى❖ 

شومينه❖ 
سنگ فرش زمين❖ 
 نقش هاى سنگى، مدالين❖

ستون هاى تزئينى❖ 
صندوق هاى پست❖ 

❖ Innovative Designs with Computer Rendition                  ❖ Professional Installation

❖  Fireplaces
❖  Fireplace Mantels
❖  Paving Stones
❖  Staircases & Railing
❖  Mail Boxes
❖  Floor Inserts
❖  Decorative Columns

All your needs
under one roof.

Whether remodeling or building a
new home,California Homes &

Kitchen Design is the solution for
every unique situation.

We design &
manufacture.

Everything is built onsite.
From cabinets to countertops,

turnaround is fast & delightful.

We use the highest
quality materials.

From elegant woods in our cabinets
to granites,marbles and any exotic

stones from our full-service
fabricator shop.

We will exceed your expectations.

سىسير و سفرى در گلستان ادب پار
 از رودكى تا فروغ

 گردآورى و نگارش: مهندس پرويز نظامى

ازى    (٢)محمد شمس الدين خواجه حافظ شير
...در گذشته هاى دور, در ايام نوروز به منظور تفريح و شادمانى,
شخص بسيار حقيرى را امير يا شاه مى خواندند و برتخت مـى
نشاندند. در طى چند روز اين امير عاريتى دستوراتى از قـبـيـل
تنبيه , زندان , اخذ مال به زور و گاه بذل و بخـشـش هـاى بـى
حساب و كتاب مى كرد ولى با پايـان گـرفـتن چـنـد روز عـيـد و
همين كه مراسم نوروزى پايان مى گرفت و قضيه تمام مى شد,
اين امير پوشالى بود كه مى بايست پا به فرار گـذارد و خـود را

پنهان كند تا از گزند انتقام جويان درامان بماند.
حافظ اين رسم را در اين بيت چنين توصيD مى كند:

ده بيرون آىگل از پرده مى گويم ، چوسخن در پر
ىى نيست حكم مير نوروزكه بيش از پنج روز

و باز در ايام قديم رسـم بـوده كـه مـظـلـومـان جـامـه اى كـه از
كاغذ درست كرده بودند مى پوشيدند و موضوع دادخواهى

م داد مـىَـلَو شكايت خـود را بـرآن مـى نـوشـتـنـد و در پـاى ع
ايستادند تا حاكم شهر آنان را بشناسد و به دادشان برسد.

 حافظ اين رسم را چنين آورده است:
ناب بشويم كه فلككاغذين جامه به خو

دم داد نكرَلَنيم به پاى عهنمور

رز» به دعائى اطلاق مى شد كـه بـراى پـيـشـگـيـرى ازِ «حNكلـمـه
خطر به گردن مى آويختند. اين رسم بدينگونـه در شـعـر حـافـظ

آورده شده است:
ستسيد از ديار دوآن پيك نامور كه ر

ست» جان ز خط مشكبار دوِرزِد «حآور

مى گويند وقتى جمعى از دشمنان شور چشم پيغمبر خواستند به
او چشم زخم زنند با نزول اين آيه و قرائت آن چشم زخم ها بى

َكَقونِلِزُيِذين كفروا, لَن يكادالِ اَاثر شد. آن آيه چنين است: و
جنون. حافظ بارهـاَمَ لُهَّنِ اَوا الذكر و يقولـونُعِمَم لمـا سِهِبصارَاِب

در اشـعـار ش بـه چـشـم بـد اشـاره كـرده و بـخـصـوص از ايـن آيـه
نامبرده است:

كنيدل; يار بازه از زان گرمعاشر
از كنيدش است بدين قصه اش درشبى خو

ستان جمعندحضور مجلس انس است و دو
از كنيدانيد و در فرن يكاد بخوِاو

و درجائى ديگر:
مهوابى مومى كشيم از قدح لاله شر

شيمب و مى مدهوچشم بد دور كه بى مطر
و باز مى گويد:

دآورش بازقه خوان تفرچشم بد دور كز
ادتلت مادرزطالع نامور و دو

ند از آنكخم دهر مبادت گزاز چشم ز
سيده اىى به غايت خوبى ردر دلبر

و بالاخره از ديگر سنت ها يكى هم اين بوده كه خواستگاران
براى خواستگارى ازهمسر مورد علاقـه شـان و يـا پـهـلـوانـان
براى تثبيت مقام پهلوانى مى بايست كمان مى كشـيـدنـد و
تيراندازى مى كردند و اگر از مسابقـه سـرافـراز بـيـرون مـى
آمدند معشوق به آنها تعلق مى يافت . حافظ اين رسم را در

اين بيت چنين مينماياند.

د دستكش خيال من؟ست كى شوابروى دو
هدفاد برده است از اين كمان تير مركس نز

از خـصـوصـيـات بـارز بـسـيـارى از اشـعـار حـافـظ سـادگـى و بـى
 غزليات او مـىN در دل هر خوانندهًپيرايگى آنهاست كه عميـقـا

نشيند و با جان آدمى عجين مى گردد. حقيقت هرچه ساده تر -
 بارزى است از سبكNنافذتر و دلنشين تر است. اين غزل نمونه

 خواجه شيراز:Nساده و بى پيرايه و عاشقانه
آيدم، گفتا غمت سرگفتم غم تو دار

آيد، گفتا اگر برگفتم كه ماه من شو
فا بياموزسم وان رگفتم ز مهر ورز

گفتا ز ماهرويان اين كار كمتر آيد
اه نظر ببندمگفتم  كه بر خيالت ر

اه ديگر آيدگفتا كه شبرو است او از ر
داه عالمم كرلفت گمرگفتم كه بوى ز

هبر آيدت رگفتا اگر بدانى هم او
دائى كز باغ عشق خيزشا هوگفتم خو

گفتا خنك نسيمى كز كوى دلبر آيد
د؟م صلح دارحيمت كى عزگفتم دل ر

آيدقت آن درگفتا مگوى با كس تا و
ا به آرزو كشتش لعلت ما رگفتم كه نو

گى كن كو بنده پرور آيدگفتا تو بند
آمد؟ت ديدى كه چون سرمان عشرگفتم ز

آيده هم سرّش حافظ كين غصگفتا خمو

خشيد و ماه مجلس شده اى بدرستار
نس شدا انيس و مو ما ر\ميدهدل ر

من نمى دانم اين مـطـلـع غـزل را حـافـظ بـراى چـه كـسـى سـروده
است ولى اين را مى دانم كه در مورد خودش بيش از هـركـس
ديگرى مصداق دارد. حافـظ سـتـاره اى اسـت تـابـنـاك كـه در
قرن هشتم هجرى قمرى معادل قرن چهاردهم ميلادى در بيكران
سپهر فرهنگ و ادبيات ايران درخشيد و ماه مجلس هر خانه و
كاشانه اى در درون مرزهاى سرزمين پهناور و ادب پرور ايران

 در هر منزلى ديوان حافظى زينتًگشت. روى طاقچه اى تقريبا
بخش اطاق و آرام بخش دلهاى ساكنين خانه بوده و هسـت و
خواهد بود. شهرت و نفوذ كلام حافظ سپس به برون مرزهاى
ًايران گسترده شد و عليرغم اينكه خودش همانگـونـه كـه قـبـلا

 تمام مدت حياتش را در شيراز سپرى كرد,ًمتذكر شدم تقريبا
به درون مرزهاى هند رسيد. پادشاه بـنـگـال و ديـگـر فـرهـنـگ

 نغمات آسمانى او شـدنـد و پـادشـاه هـنـدNدوستان هند شـيـفـتـه
حتى كشتى مخصوصى را براى بردن او به هند, به ايران فرستاد
لكن حافظ تن به رنج سفر نداد و با فرستادن يك غزل از سفر

هندوستان عذرخواست .
ددن جهان يكسر نمى ارزدمى با غم به سربر

دشتر نمى ارزش دلق ما از اين خوبه مى بفرو
پس از آغاز نـهـضـت رنـسـانـس در اروپـا و دسـتـيـابـى فـرهـنـگ

 غزلNدوستان اروپائى به ذخاير گهربار ادبيات ايران با ترجمه
هاى حافظ به زبان هاى آلمانى, فرانسوى و انگليسى شـهـرت
حافظ در اروپا گسترده شد. در سال ۱۷۷۲  ميلادى يك مـرد
انگليسى به نام سر ويليام جونز كه مدت ها در هندوسـتـان بـه

 زبان فـارسـى كـه در آنًسر برده و با ادبيـات شـرقـى خـصـوصـا

روزگاران زبان ادبى مردم هندوستان بوده آشنائى به هم رسانده
N برگزيدهNبود كتابى به نام «اشعارآسيائى » مشتمل بر ترجـمـه

اشعار شعراى مشرق زمين و من جمله ايران در لندن انتشار داد
كه با استقبال فراوان روبرو گرديد و همين موفقيت غير منتظره
باعث شد كه جونز به كار ترجمه گزيده اى از غزليات حافظ به

 پارسى»Nشعر انگليسى اقدام كند و آن را در كتابى به نام «نغمه
 اشعار حافظ سبب شد كه اروپائيانNانتشار دهد. چاپ ترجمه

با شخصيت بزرگ و افكار بلند و مضامين بكر و دلـنـشـيـن او
آشنا شوند و به اهميت و زيبائى اشعار سحرانگيزش پى ببرند.
گوته بزرگ ترين شاعر آلمانى كه او را به حق يكى از اركـان

 شكسپير, دانته و ويكتورN شعر و ادب اروپا و همپايهNچهارگانه
 ديوانNهوگو مى دانند در سال ۱۸۱۴  ميلادى با خواندن ترجمه

حافظ كه توسط جى فون هامر مترجم معروف اطريشى به زبان
آلمانى انتشار يافت با اشعار حافظ آشنا شد.

روح و فكر گوته با خواندن اشعار حافظ به كلى متحول و منقلب
 شيراز كه به قول فردريك نيتچه فيلسوفNگشت. و اشعار خواجه

و شاعر بزرگ ديگر آلمانى اعجاز واقعى هنر بشرى است, منبع
الهام گوته براى سرودن ديوان شرقى گشت كه خود اين ديوان

از جمله شاهكارهاى بزرگ ادبى جهان به شمار مى آيد.
حافظ براى گوته دنيائى تازه , روحى تازه و شوق و حالى تازه
به ارمغان آورد. او را با روح واقعى شرقى, با جمال فلـسـفـه و
ذوق و حكمت ايران آشنا ساخت. شرابى سرمست كـنـنـده در

 او ريخت كه به قول خودش  او را ناگهان با عطر آسمانىNپيمانه
مشرق زمين و نسيم روح پرور ابديت كه از دشت ها و بيـابـان
هاى ايران مى وزيد آشنا كرد. مرد خارق العاده اى را شناخت
كه شخصيت عجيبش او را سراپا مجـذوب و مـسـحـور خـويـش
ساخت. از وراى اشعار حافظ به عظمت روح لسان الغيب شيراز
پى برد و چون خودش مثل حافظ جمال پرست و حقيقت دوست
بود بين طرز فكر و روحيات خودش بـا حـافـظ وجـوه مـشـتـرك
بسيار يافـت و تـا آخـريـن روز حـيـات بـه او عـشـق و ارادت مـى
ورزيد و او را همواره مى ستود. گوته در قطعه اى به نام «بـى

 ديوان شرقى با حافظ چنين سخـنNپايان» در بخش حافظ نامه
مى گويد:  اى حافظ سخن تـو هـمـچـون ابـديـت بـزرگ اسـت.
زيرا آن را آغاز و انجام نيست. كلام تو چون گنبد آسمان تنها

 غزل تو با مطلـع و مـقـطـعـشNبه خود وابسته است و مـيـان نـيـمـه
 آن در حد جمال و كمال است.Nفرقى نمى توان گذاشت چه همه

 فياض شعر و نشاطى كه از آن هرلحظه موجى ازNتو آن سرچشمه
پس موجى ديگر بيرون مى تراود. اگر هم دنيا به سرآيد, آرزو
دارم كه تنها, اى حافظ آسمانى با تو و در كنار تو باشم و چون
برادرى در شادى و غمت شركت كنم. همـراه تـو بـاده نـوشـم و

 حياتNچون تو عشق ورزم, زيرا اين افتخار زندگى من و مـايـه
من است.

انتشار ديوان شرقى گوته دنياى غرب را فريفته وستايشگر حافظ

نمـود و شـعـراى بـزرگ ديـگـرى چـون لـئـون لـولـكـر فـرانــســوى,
فردريك نيچه آلمانى و فردريك يونگر آلمانى حافظ را استاد
غزلسرايان جهان ناميدند. شهرت نبوغ و نفوذ حافظ در اطراف
و اكناف اروپا گسترده شد و در تاريخ ادبيات جهان جاودانيت

يافت.
Nغزلى از حافـظ كـه گـوتـه را سـرمـسـت از شـراب عـشـق و جـذبـه

 راز و رمز عارفانه اش كشاند:Nشوق ساخت و به نهانخانه
مخيزجان بر، كز سرصل تو كو و\دهمژ

مخيزطاير قدسم و از دام جهان بر
انى خويشم خو\لاى تو كه گربندهبه و

مخيزاجگى كون و مكان براز سر خو
انىسان بارب از ابر هدايت بريار

مخيزدى ز ميان برانكه چو گرپيشتر ز
كاتخيز و بالا بنما، اى بت شيرين حر

مخيزجان و جهان دست فشان بركز سر
كوى تو منتو مپندار كه از خاك سر

مخيزمان بربه جفاى فلك و جور ز
شم گيرم تو شبى تنگ در آغوچه پيرگر

مخيزان برگه ز كنار تو جوتا سحر
ب بنشينبر سر تربت من با مى و مطر

مخيزقص كنان برلحد رتا به بويت ز
گم نفسى مهلت ديدار بدهروز مر

مخيزجان و جهان برتا چون حافظ ز سر
 زندگى و اصل ناپايدارى جهان حافظ پيـروNدرخصوص فلسفـه

خيام است و مشرب فلسفى او را پذيرفته و از او الهام Nانديشه
گرفته است. براى روشن شدن اين موضوع به اين رباعى خيام

توجه فرمائيد كه مى گويد:
سىاك معما نراى دل تو به ادر

سىكان دانا نر زير\در نكته
اينجا ز مى و جام بهشتى ميساز

سىسى يا نركانجا كه بهشت است ر
حافظ در اين مقوله مى فرمايد:

از دهر كمتر جوىب و مى گو و رحديث از مطر
اد و نگشايد به حكمت اين معما ركه كس نگشو

و در جاى ديگرى:
ديبهشت مى گويدچمن حكايت ار

نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت

غزلى زيبا از حافظ:
آيد به كنعان غم مخورس; گمگشته بازيو

ى گلستان غم مخورد روزان شو احز\كلبه
د دل بد مكناين دل غمديده حالش به شو

وين سر شوريده باز آيد به سامان، غم مخور
داد ما نبوى بر مردون گر دو روزگردور

ان ، غم مخور يكسان نباشد كار دورًدايما
تخت چمنگر بهار عمر باشد باز بر

ان، غم مخورشخوكشى اى مرغ خوگل در سرچتر
كنداى دل ار سيل فنا بنياد هستى بر

فان ، غم مخورا نوح است كشتيبان ز طوچون تو ر
 غيبّاق; نه اى از سرميد چون وهان مشو نو

ى هاى پنهان، غم مخورده بازباشد اندر پر
د قدماهى زدر بيابان گر به شوق كعبه خو

نش ها گر كند خار مغيلان ، غم مخورسرز
ناك است و مقصد بس بعيدچه منزل بس خطرگر

ا  نيست پايان ، غم مخوراهى نيست كان رهيچ ر
ت شب هاى تارحافظا در كنج فقر و خلو

آن غم مخورس قردت دعا و درد ورتا بو
 آينده\هدنباله مطلب در شمار


